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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صلی  الله علی محمد و آله الطاهرین الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق       1402/ 08/ 16 ؛ششمو بیست  ۀجلس

 این کاری که    شناسانهها بحث عام و روششود خیلی از آنهایی که این روزها مطرح میبحث
ً
است، مثلا

ای اگر بخواهیم کار کنیم دهیم، یک بحث روشی است که در هر واژهروی واژۀ تقلید داریم انجام می

ی   بر   پس باید بیشت  گویند درس خارج یاد دادن روش است؛  بدانیم چگونه باید وارد شویم. می  یادگت 

کنیم. باشیم. حالا ما کلمۀ تقلید را بررش می  آن تمرکز و دقت داشتهها و مدیریت بحث و امثال  روش

 یک واژه بحث  ،شد   بیانکه دیروز    هایی بحثاین  
ً
هایی نیست که یک جا، دوجا گفته شده باشد که حتما

   باید در نص معتتر باشد تا بگوییم این واژه
ً
.   است.   آمده  قبلا   بود   نص غت  معتتر همای در  اگر واژه  خت 

 در کلام امام نبوده است.  اگرچه آن باشد  گر سابقۀبیان تواند می

   ها شود ما آن واژه را به قول عربوز میمجآیا  اگر نص معتتر بود  اما  
ً
  ؟ شویم ل  معطبحث کنیم و    حرفیا

 
 
؟ این یک بحثخ موضوعیت دارد ای  واژهاگر  است. بحث دیگر اینکه    ب اگر واژه موضوعیت ندارد چی

 است؟ یا نه این کار فقیه نیست؟  فقیه بما هو فقیهآیا وظیفۀ  ن شود؟ بررش آ دار چه کسی باید عهده

وارد می  فقیه هم  یک  و  اگر  این هست  نظرم   
ً
مثلا نشدم  وارد  فقیه  عنوان  به  یادآوری کند  باید  شود 

وی کردن معلوم می  این هست. ثمرۀبرداشت عرفن من   -لغت  ،شود که اگر کار این بحث در تقلید و پت 

ها و نکات ها بحث. اینکند   خواهد از ایشان متابعتدیگر مقلد نمی  ،عرف شناسنه باشد   و   شناسانه

 روشی است. 

 پرسش و پاسخ 

ن واژه است یا  -1  است؟  آن طریقیتاصل در آیا اصل در موضوعیت داشی 

ن      ها موضوعیت نداشته باشد. حدیث امام کاظمپاسخ: قرار شد که برچن از واژه در رابطه با خمر نت 

فرماید: »انما الخمر و المیسر...«  اند و قرآن کریم میدر خود کلمۀ خمر بسیار معطل شدهفقها  بیان شد،  

ا  اند،ه و گفتهو بعد آمد  ند    و الا مایع مسکری را اگر از برنج،ب انگور  خمر یعنن شی خرما، جو و... بگت 

زیرا می نیست  ابخمر  شی امام کاظمخواستند  درست کنند.  را  خلفا   د ن فرمایمی     خواری 
ً
اصلا خمر   ، 

ی مانند قرص و... باشد حکمش چیست؟   ن  موضوعیت ندارد »لم یحرم الخمر لاسمها«، حالا اگر چت 

ن توجه   ن است و به هیچ چت  ببینید اگر منظور از اصل این باشد که گفته شود اصل بر موضوعیت داشی 

سید می  . خواهد نشود و بعد گفته شود طریقیت دلیل می گویم نه اصل بر موضوعیت است  اگر این را بتی

اما اگر منظور این است که فقیه دقت خود را داشته باشد و قرائن  ؛واژگان است و نه اصل بر طریقیت

می نرسید  ن  چت  هیچ  به  آخر کار  اگر  ببیند،  را  حکم  خود  جنس  یا  مقالیه  بر حالیه،  اصل  توان گفت 

 اگر   ،بله  ،موضوعیت است. پس اگر بعد از بررش قرائن و شواهد باشد 
ً
اصل بر موضوعیت است. مثلا

ب کلب طریق به چیست؟ معلوم است که موضوعیت  
 
دارد، زیرا اگر در روایت آمد »الکلب نجس« خ

ن دیگری نجس یا پاک باشد  موضوع اما اگر شواهد و مناسبات حکم و    ؛خواهد دلیل جدا می  قرار باشد چت 
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ن دلیل میو  را بررش کردیم   خواهد و ما این را  گفتیم طریقیت ندارد درست است، زیرا طریقیت داشی 

 1قبول داریم. 

 شناش فقهی و لغوی؟شناش درست کنیم؛ مفهوم شود ما دو تا مفهومآیا می -2

پاسخ: علت این سؤال این است که به صاحب عروه عرض کردیم مفهوم شناش کار فقیه نیست و شما 

کنید کار درسن  نیست. کنید؟ اگر به عنوان صاحب عروه و فقیه معنا میبه چه مجوزی تقلید را معنا می

ب ایاما اگر به عنوان یک شخصی که برداشت عرفن خود را از تقلید می 
 
ن دیگر تقلید هم  گوید، بسیار خ

 اش با شما متفاوت باشد. ندارد چون ممکن است فردی دیگر برداشت عرفن 

 مفهوم 
ً
ه به ادله و اسناد و تعارض ادله دارد و باید سایر ادله را ببینند این ع شناش نیاز به مراجاگر واقعا

 در قرآن آمده است فتیمموا صعیدا  شود مفهوم شود کار فقیه و به قول شما میمی
ً
شناش فقهی، مثلا

ن را می . در صعید بحث است که آیا روی زمی 
ً
ن هم میطیبا شود؟ کسی گویند یا شامل معادن و داخل زمی 

به شما چه ربطی دارد! ممکن است کسی بگوید  آقایان بزرگان فقه این سؤال  ست مثل ما بگوید ممکن ا 

 از سایر ادله استفاده کنیم که آیا می
ً
 طیبا نیاز دارد سایر ادله را ببینیم مثلا

ً
شود بر داخل  مراد از صعیدا

ن هم تیمم کرد یا نه؟ اگر این ب ن آیه را معنا کنند  شود کار فقیه. اما اگر نه فقط میاشد می زمی  خواهند همی 

 تعارض ادله نیست، اینجا کار فقیه نیست. پس مفهوم و شاغ ادله نمی
ً
شناش خواهند بروند و اصلا

ن جای آن دست ما نیست. فقهی و لغوی را انکار نمی   2کنیم اما تعیی 

اند اگر موضوع پیچیده باشد کار فقیه است و اگر ساده باشد کار فقیه نیست! این را چه  بعصین گفته

ها موضوع پیچیده است ولی کار فقیه نیست و گاهی پیچیده نیست و کار کسی گفته است؟ خیلی وقت

این    فهمد کههای ساده است و کسی که روی این موضوعات متمرکز شده می ها حرففقیه است. این

نظرات چقدر عامیانه و ساده است و این امور معیار نیست، بلکه معیار آن است که هرجا بخواهد از  

مانند   ،ض ادله باشد و از ادله در آورد ار ادله استفاده شود و فقیه باید ادله را متعاضد حلقوی ببیند یا تع

ما جایی که کار فقیه نیست و باید از توانیم از لغت در آوریم اینجا کار فقیه است. امفهوم صلاة که نمی

 لغت استفاده شود کار غت  فقیه است. 

 اگر دو مشتق از یک ماده باشد یک معنا دارد؟  -3

 ان ی  »دو تا مشتق از یک ماده، اقتضاءات متفاوی  دارند مثل تقلید با    هیاگدیروز گفته شد که  
 
« که  دقل

  گف
ً
 دارد. مثلا

ی
گوید »انما ن میقرآ تیم ممکن است فرق کند. یا ظلم با ظالم. این مطلب اثرات فقهی بزرگ

 
گوییم باید با  توجه به عرف و عقلا ترجمه شود، مثلاً در قرآن داریم  . ما معمولاً واژگان ادلۀ امضایی شارع را می1

گویید احل الله البیع، مطلق است و  البیع«. آیا مراد از این بیع هر بیعی است یا بیع غیر سفهی. خُب شما می»احل الله  

توان توانست بیع غیر سفهی بگوید. ولی در محیط عُقلا بیع سفهی اصلاً امضا نشده و منکر و مردود است. لذا نمیخدا می

باشد، پس  لاق احل الله البیع استفاده کرد. چون این عبارت در محیط عُقلا آمده است و از احکام امضایی شارع میطاز ا

   شود. افتد  ولی مقید میکند. خب اینجا که از موضوعیت نمیآن محدودیت عقلایی خودش را بر احل الله البیع تحمیل می

   . ر.ک: »فقه و عرف«2
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کون نجس«   کو بعد اگر در جایی از قرآالمسری توانیم بگوییم عبارت »من  آیا می   ،«ان گفت »من الذین اشی

کو  ک و نجساالذین اشی ن را به آن  بودن  « یعنن مسری کی  ک اقتضاء و مسری ، للمسری ها شایت دهیم؟ خت 

سید.  کوا اقتضاء آخر. ما این مطالب را گفتیم تا شما این سؤال را نتی     للذین اشی

ۀ عقلا اشاره دارد و باید ق مثل ت مفاهیمیآیا  -4 دازیم به لید و متابعت به ست  ه بتی  ؟ ست 

 این را در آینده بررش خواهیم کرد. پاسخ: 

 ؟ نگفته باشند  آن را معصوم  و  باشد کلمه هم جعلی   سند نداشت ممکن است وقن  رواین   آیا -5

طبق نظر برچن سند     پاسخ: اشکال مذکور این است که دیروز گفتیم درست است روایت امام عسکری

 در روایت هم معنا شده است به قبول قول غت  بدون 
ً
ندارد ولی کلمۀ تقلید در آن آمده است و اتفاقا

خواهیم بگوییم حجت. حالا اگر روایت جعلی است این کلمه هم جعلی است! دقت داشته باشید ما می

 یک وقت شما می
ً
سال بعد   400مال دارد این روایت را  گویید احتاین کلمه آن زمان هم بوده است. مثلا

ب در این صورت معلوم نیست این کلمه برای عصر معصوم بوده است. ولی اگر درست کرده
 
اند، خ

ای برای هزار و خرده  هم از کتنر است که    است و تفست  امام عسکری    روایت در تفست  امام عسکری

کلمۀ  نگویید اگر روایت جعلی شد  فرموده باشند. پس      باشد ولی معلوم نیست امام عسکریسال می

و متداول   شدهاستعمال    باشد   از غت  معصوم  اگرچهخواهیم بگوییم این کلمه  می   خورد. نمی   د آن هم به در 

 است 
ً
ن بود که اگر بخواهیم بدانیم کلمهدر برابر آیت  ما   حرف جدید   . اصلا  همی 

ای هست یا  الله خویی

آمده      نیست، بلکه همینکه در تفست  امام عسکری  نیاز به روایت سنددار   سابقۀ آن را بدانیم،  و   نه

 کند. است کفایت می

بحث  بحث،  این  بود که  هم حواسم  موقع  همان  مرغ.  تخم  داخل  خون  زدم،  را  مثالی  دیروز  تذکر: 

نه مفهوم مصداق برای  شناش. من هم میشناش است  بزنم  مثالی  فقها حق ورود  که  جایی  خواستم 

و اشکال    شناش است و فقها باید داخل شوند دارند، دوست ما فکر کرده است که این بحث مفهوم 

 خواستم بگویم کجا فقیه باید وارد شود.  نیست. ولی من حواسم بود فقط می که مثال دقیق   اند گرفته

 نکات 

 تصورم این بود که واژۀ تقلید در قرن  
ً
 در جایی خوانده بودم   4یا    3من قبلا

ً
پیدا شده است. مخصوصا

ن معنای خاص خودش از نیمۀ دوم قرن   ( اسلامی  زرگب  به نظرم دائرة المعارف)  که کلمۀ تقلید به همی 

ب    به بعد پیدا شده است. بعد که در روایت منسوب به امام عسکری 350چهارم یعنن سال 
 
دیدم خ

های  سالهم      اند و امام سال به عقب رفتیم و اگر هم ساخته باشند در همان ایام ساخته  100حدود  

 می 260تا 232
ی

 تر است. کردند. ولی این مطلب قدیمیزندگ

در خود کلمات ائمه    واژۀ تقلید   کند کهنقل می  در کافن باب التقلید وجود دارد و رواین  را از امام رضا  

تتبع   د وقن  بزرگواری مانند آقای خویی هم نیست. ببینی  بوده است و منحصر به عصر امام عسکری  
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نام محمد بن عبیددهد چه اشتباهی صورت میناقص انجام می به  د. شخصی  گوید: می  3مداین ه  هگت 
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ت  می    در این روایت حصرن
ُّ
   پرسند آیا شما شیعیان اشد

ً
هستید یا مرجئه؟ در این روایت از واژۀ    تقلیدا

ن تقلید را هم معنا می     استفاده شده است. در ادامه امامتقلید   ن هستیم: نت  کنند. در واقع ما دنبال دو چت 

 معنای این واژه در قرون اولیه.  -2کاربست این واژه در قرون اولیۀ اسلام.   -1

ن کنیم. اینها کافر و مسلمان را تعی  ، ما وظیفه نداریم مانند خوارج  معتقد بودند   مرجئه قومی بودند که ی 

 مرجئه منحرف شدند و  مربوط به خدا در آ
ً
گری افتادند. وقن  نوعی اباحهبه  خرت است. البته بعدا

ع. می  گویند مرجئه یعنن جمعیت غت  متعبد و غت  ناسک و غت  متسری

ها مقلد شیخ  ها. یعنن ما مقلد شما هستیم و آنگفت: هم ما مقلد هستیم و هم آن  همحمد بن عبید

درست   همن از تو این سؤال را نکردم. حرف محمد بن عبید : ناراحت شدند و فرمودند   خودشان. امام

کدام یک از شما مقلد هستید و کدام یک مقلد    ند پرسیدمی    زیرا اگر امام   ،نبود     بود اما پاسخ امام

 نبود.  امام جواب  از درجۀ تقلید بود و جواب،  این پاسخ صحیح بود ولی پرسش امام نیستید 

امام   هعبیدبن  محمد   ندارم.  باطل هم     گفت من جواب دیگری  بر  اگر  فرمودند و گلایه کردند: آنها 

باطل خودشان   در  اینکه   ؛ند ردمَ هستند  با  افتادند  راه  پشت شش  و  خود کردند  رئیس  را  یک کسی 

نها کسی را جلو انداختند کردن است. یعنن آطاعت ن اطاعت و  ادانستند. بحث ش  اطاعتش را واجب نمی

اطاعت او گویید  نشینید میدانستند. اما شما هرجا میو اطاعت کردند با اینکه اطاعتش را واجب نمی

ت امت  ها از شما مقلدتر نکنید. پس آید ولی درست تقلید نمی دانرا واجب می  ( )امام   بیان  هم    ند. حصرن

 تراند.  ها بر باطل خود مصمم نآاند و شما بر حق ولی که آنها بر باطل  اند کرده

ن به  مذکور   حدیث رسد تا عصر امام رضا.  سابقۀ تاریخن این واژه )تقلید( که می  -1میدهد:    ما   دو چت 

جالب این   -2اند(. روایای  را فرستاده  )دوستان زحمت کشیدند از کتاب سلیم بن قیس و قرب الاسناد 

ی را گردن  ن ن معنای امروزی را دارد و دیگر لازم نیست که بگوییم چه کسی چت  است که این واژه همی 

 
مدانی هانی است که همان همدان خودمان است اگرچه در کافی  دمدانی است. فرد نخست همه. در این روایت دو تا  3

   باشد.مدانی است که برای یمن میهثبت شده است و نفر دیگر 

گویند مقصود در اینجا امام  گویند ابوالحسن الاول. اهل رجال میباشد ولی نسبت به ایشان می  کاظم. قاعدتاً باید امام  4

  کنیم و در بحث ما تأثیری هم ندارد. است و ما هم قبول میرضا 
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 در لغت  
ً
کس دیگر انداخته است که آقای خویی تلاش خویر کردند و معنای تقلید را بیان کردند. مثلا

 المرأة تقلیدا»گوید  اندازد میوقن  مردی گرنبندی را گردن خانمش می
 
. یا آنجایی که کفسیی را گرد  «قلدت

ب  . تقلید گویند   اندازند می  در حج   قرباین  آدر  لغات  از  برهانرچن  بدون  متابعت کردن  تقلید    مده است 

رفتید و از ست  تا پیاز علت تجویز را پرسید  دکت   . اگر شما  شود می دیگر تقلید ن  خواستید ، اگر برهان  است

به   کردید گویند. اما اگر دکت  رفتید و شما هم بدون دلیل و دغدغه داروی او را مصرف  تقلید نمی به این

 این تقلید گویند. 

، سائل   پس تقلید در متون دینن به معنای متابعت بدون دلیل بوده است. در روایت امام عسکری

شوند ولی عوام اگر از علما تقلید کنند  کنند ملامت می میها از علمایشان تقلید  پرسد: چطور یهودیمی

حرام  بر دنیا و  تکالبر از علمایی که از عوام ما هم اگ د اینطور نیست؛فرمودن   شوند؟ امامملامت نمی

پیدا کردند    را   هیی فق  عوام  شوند. اما اگر از فسقه از فجره باشند و تقلید شوند ملامت می   بایی ندارند و ا

مْرِ »  اینگونه باشد:   که
َ
لِْ  
ً
طِيعا م  وَاه  

َ
 ه

َ
 عَلی

ً
الِفا

َ
خ لِدِينِهِ م   

ً
سِهِ حَافِظا

ْ
ف
َ
لِن  
ً
هَاءِ صَائِنا

َ
ق
 
ف
ْ
ال مِنَ   

َ
ان
َ
مَنْ ك ا  مَّ

َ
أ
َ
  ف

وه  
 
د
ِّ
ل
َ
ق  ي 
ْ
ن
َ
عَوَامِّ أ

ْ
لِل
َ
ه  ف

َ
 یر   ،«مَوْلَ

فلان  کنند که تقلید کار  ادیر می اینجا نباید بگویی این تقلید بد است و برچن

 
ً
 انسان بر اساس تقلید است   حیوان است. این تقلید، تقلید محمود و مشکور است و اساسا

ی
. من  زندگ

ها تقلید د عوام از اینناینطور باش  فقها   کنیم؟ اگر یا تقیلد می   یمکارهایمان محقق هست  و شما در همۀ

این تقلید برای بعصین از فقهای شیعه است و خود مردم باید به یک تصفیه دست    سوگمندانهولی  .  کنند 

ورت آ  د و گاهی ممکن است در این تصفیه کم لطفن نبزن ن نمیو اشتباه کنند ولی اصل و ضن رود. ن از بی 

 خب این صدر روایت، گفته است تقلید قبول و تصدیق قول است. 

باشد آمده است: »للعوام ان یقلدوه« آیا تقلید یک واجب است      این روایت برای اماممبنن بر اینکه  

 باید میمی   «لام انتفاع»از به مکلف است با  تیاز؟ اگر امتییا ام
ً
علی  »  ند گفتآید و اگر وظیفه باشد قاعدتا

  « علی»  «،لام»است و به جای  شده  . ممکن است گفته شود روایت نقل به معنا  «العوام ان یقلدوه

بگوید. البته در ادبیات    «لام»  «،علی»ما اینقدر نقل به معنا را قبول نداریم که راوی به جای    آمده است. 

ر برای و  «لامنفع برای » معاین  اما  ،اند معاین زیادی گفته «لام»برای  دبا  «علی» ضن
ُ
اند  گفته  را برچن از ا

 
ُ
دبایی که بر قلۀ ادب هستند من ندیدم این معاین را بگویند. اما با این حال  که بر قلۀ ادب قرار ندارند و ا

ر در عرف  «علی» برای نفع و  «لام»آید و به سلسبیل مراجعه شود. پس در کلام عرب زیاد می برای ضن

 عرب قابل انکار نیست.  

ن آخر دعوانا أو   ن الحمد لله رب العالمی 


